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 شمس الدينقى،جناب ساله حاضر،از حكيم الهى،جامع اقسام حكمت بحثى و ذور
 است.ىف به فاضل خفرى،معروازى شيرد بن احمد خفرّمحم

ى به شمـارن نهم در عصر شاه اسماعيـل صـفـوى از افاضل حكمـاى قـرفاضل خفـر
ى است.ازالدين دشتكى شيرمى=آيد،و از اعاظم تلامذه مير صدر

ده است و ازا كـرانى ردى ملاسعد الدين تفـتـازم دهخدا سالها شـاگـرحوبنابر نقـل مـر
كى است.ق كرّان محقمعاصر

از اسـت.گـويـنـداحى شـيـرم) از نـون دول و سكـوـر (بـه فـتـح اوْـفَلI،خادگـاه مـؤز
ده است.از به سر مى=برى در كاشان و شيرقبر«جاماسب»حكيم نيز در آنجاست.و

،در مجلس هفتم از ايشان اين چنين ياد مى=كند: مجالس المؤمنينصاحب
ه تعالى ـ از اعاظـمّحمه اللي ـ رد الخضـرّلى الحكيم الإلهى شمس الدين مـحـمالمو

ىازت و بلند پرو و در غايت فطر١ىازد شيرّتلامذه صدر الحكماء،مير صدر الدين محم
ي أعلمّإنºسطو خطابن و ارح افلاطوقى،با رواست.جامع اقسام حكمت بحثـى و ذو

.مآثر فكر قويمش،مؤيد احكام نقلى و نتائج عقل مستقيمش،)٣٠):٢ه((البقرæنما لاتعلمو
د.د قاعده حسن و قبح بوّمشي

لم معقوى در علوده است.و از ايشان به«الفاضل الحكيم»ياد كراعيان الشيعهصاحب 
ا شخـصلى رى است،و هيـوّء لايتجـزده است چنان كه قائل به نفـى جـزصاحب نظر بـو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٣٤،ص٢منين،جمجالس المؤ.١
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محوتسمه است.مرد،و منكر مذهب صور مرد داراراحد مى=داند كه صور و هيآت بر آن توو
١ده است.ده و نقد كرآوراسفار ا در ه ايشان رّه ـ اين سه نظريّس سرّصدر المتألهين ـ قد


لمذهب مؤّ
ا ازى ر ومجالس المؤمنيـنه ـ در مجلس هفتم از ّس سرّى ـ قدشتره شوّقاضى نور الل

ه مى=نويسد:ده است،و در اين بارانگان شيعى به شمار آورفرز
ده،و گلشنت پرورى به آفتاب مهر و شبنم محبت خاندان نـبـو وxت سليمـهنهال فطر

ده.لايت آب خوردمان وادت و سلسبيل اخلاص دوثر ار صحيحه=اش از كوxعقيده
ى بر مى=آيد:دن واقعه در پى اثبات شيعه بو،با نقل دو ومجالس المؤمنينصاحب 

نخست مى=نويسد كه:
ا آئين شيعـىدم رى مـران هر شهـرى شهربانـان و سـرگار شاه اسماعيـل صـفـودر روز

ى جويند،و بر آنها نفريـنارختند،و ناگزير مى=ساختند كه از خلفاى سه=گانـه بـيـزمى=آمو
گذشت چنين است،چهفت و گفت كه سرى رد واسان نزى هـرى داماد خفرستند.روزفر

ده=اند.ب عامى جلI بوى بدو گفت:برو و بر آنها نفرين كن كه دو سه عرد؟ خفربايد كر
باز مى=گويد:

اق ازى عرّد،دانشمندان سنفته بوا گران و آذربايجان رهنگامى كه شاه اسماعيل،شرو
ىفتند،چنانكه در كاشان كسى نماند كه داورى مى=رى به شهرس مى=گريختند،از شهرتر

دش و خرى هودند و او از روسشها مى=كرفته،پرى رد حفردم نزى دهد،ناگزير مركند و فتو
 ـبا اينكه فقه نخو  ـبه پرانده بوخويش  سشهاى آنان پاسخ مى=داد.شيخ على بن عبدالعالىد 

شته=هاى او نگريست،ديدا بديد و به نوى رفت و خفركى) در آن هنگام به كاشان ر(محقق كر
افقتد:اين موموگار مى=باشد.و فركه همه سخنان او با گفته=هاى دانشمندان شيعى ساز

آنند.له برو مطابقت،دليل صحت قاعده حسن و قبح عقلى است كه طايفه اماميه و معتز
اقعه ياد شده در پى اثبـاته ـ با نقـل دو وّس سرّى ـ قدشتره شـوّگر چه قاضى نور الـل

ىدن واقعه،حكم به شيعه بـود از اين دو ولى به يقين نمى=شـوى است،ودن خفـرشيعه بو
ه اظهار بهّى تقيده و بعد شيعه شده است،يا اينكه از روى بوّى در ابتدا سند.شايد خفركر

ه العالم.ّاللسد.وى به نظر مى=رل اين احتمال قوّجه به جريان اوده است كه با توتشيع كر ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٢١،ص٦؛ج٣٤ـ ٧٦،ص٥.الأسفار الأربعة،ج١


